روز مادر

روز مادر است
باد بهار نورسيده
پستانک سپيد شکوفه های وا نشده را

در دهانم می گذارد

و به عشوه ای سرتاسر زمين را شیرين می کند.

کجايند مادرانم

آنکه مُهر شاه را در جيب پدر يافت و 



بر شناسنامهء من کوبيد

آنکه سوار بر اتوبوس های صبجگاهان
به سوی ماشين تحريری شتافت

که شعرهای مرا بر کاغذهای سپيد مرور می کرد

آی سپيد، سپيد، سپيد

صدای برف است يا نام پوستی که گهگاه شعله ور می شد

صدای ابر است که بر آسمان سترون می دود

يا داستانی که هر روز می نويسم و فردا خط می زنم

روز مادر است

مادرم چه جوان و چابک است

در راه خانه می ايستد و از گل ها عکس می گيرد

چه زيباست در عروسی صبگاهی اش

چه رعنا است، وقتی می خرامد و به معشوقی گم شده می انديشد

مرا به زير پستان هايش می گيرد

و با ترانه ای کهنه خوابم می کند

از لای پلک های خوابزده
سپيدی پوست اش را می بينم
که مثل عشق و هوس و دوستی

در باد می دود و

پرچم های سپيد تسليم را

به دست مسافری آمده از جهنم می سپارد

دوست اش دارم

مادر سپيدم را
دخترک ابريشم و آهنم را
پناهندهء کوچکم را

که در چالهء لبخندی
صبوری را شيرين می کند

روز مادر است و من

هنوز به دنيا نيامده ام.

7 اسفند 1397 - 26 فوريه 2019
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